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مقدمه
سنگ نوشته هاى دوران مشروطيت در پيرغار، در منطقة «ميزدج» (نام يكى از محال چهار گانة 
چهارمحال كه عبارت اند از: لار، كيار، گندمان و ميزدج كه اين منطقه جزء ملك شخصى خوانين 
ــتاى «ده چشمه» از توابع شهرستان «فارسان» و  0ـ1]، در روس بختيارى بود) [افلاكى، 1382: 20
در 39 كيلومترى شهركرد، مركز استان واقع شده  است، براى پژوهشگران تاريخ معاصر، يكى از 
منابع اصلى دوران مشروطيت به حساب مى آيد. اين سنگ نوشته ها، علاوه بر شرح وقايع مربوط 
به اصفهان و تهران و همراهى مجاهدان چهارمحال وبختيارى، با نهضت مشروطه خواهي اصفهان 
به رهبرى حاج آقا نوراله نجفى اصفهانى، مبين جريان هاى فكرى، سياسى و اجتماعى حاكم بر 
مركز و جنوب غربى ايران، مقارن با اعادة مشروطة دوم و سقوط استبداد صغير در تهران است. 
به علاوه، عدالت خواهى مردم بختيارى و اعادة مشروطة دوم را در حدود 100سال پيش شرح 

مى دهند.

و  ــال  چهارمح ــروطه خواهان  مش
ــيرهاى دزَِك، جونقِان،  ــارى، از مس بختي
فرادُنبه، فارسان و... به دستور نجفقلى خان 
ــت  ــارى و تح صمصام الســلطنة بختي
ــاج ابراهيم خــان ضرغام  ــى ح فرمانده
السلطنة ايل بيگى، براى لبيك گفتن به نداى 
ــتن به  مردم عدالت خواه اصفهان و پيوس
روحانيت مشروطه خواه، به سمت اصفهان 
ــعد، 1363:  ــردار اس ــت كردند [س حرك
ــن ر.ك: پورجليلى، 1384:  547. هم چني
ــن حركت عدالت خواهانه و  50ـ 49]. اي
ــعار «لا اله الاّ االله،  مشروطه خواهانه، با ش
ــول االله» و «على ولى االله» آغاز  محمّد رس
شد و پس از الحاق به روحانيت اصفهان، 
ــان قرار  ــت براى فتح اصفه محور حرك
گرفت و روز نهم ذى الحجة 1326ق وارد 
ــب اجازه از علماى  اصفهان شد و با كس
ــرد. [نيكزاد و  ــگ را آغاز ك اصفهان، جن
2ـ21. هم چنين  ــينى، 1357: 213 اميرحس

رك: پورجليلى، 1384: 50].

ــتبداد  ــقوط اس با فتح اصفهان و س
ــهر، راه براى فتح تهران  صغير در اين ش
ــدان بختيارى تحت  ــد. مجاه هموار ش
فرماندهى سردار اسعد «دوم» راهى تهران 
شدند و با فتح تهران و سقوط حكومت 
استبدادى محمد على شاه، مشروطة دوم 
ــلّم مردم ايران بود، مجدداً به  كه حق مس
وسيلة مجاهدان مشروطه خواه استوار شد 
[ملك زاده، 1373: 1096ـ1095. هم چنين 

رك: مشكور، 1372: 371].
و اما كتيبه هاي مذكور در چهار قسمت 
مجزا روى سينة صخره هاى سيليسى قرار 
دارند و به ترتيب حدوث مكانى، حدوث 
زمانى و وقايع، از راست به چپ حجّارى 
ــده اند. كتيبة سوم در حد فاصل و زير  ش
دو كتيبة ابتدايى قرار گرفته كه خود شامل 
ــوع خط كتيبه ها  ــت. ن دو بخش مجزاس
نستعليق است كه گاه با شكسته آميخته 
شده و از نظر شيوة نگارش، داراى اغلاط 
ــتورى و املايى است. قسمت پايين  دس

ــته احتمالاً محل نوشته شدن  سنگ نوش
يادگارى از مهدى قلى خان سالار مسعود 
بختيارى، فرزند سالار ارفع است كه در 
بسيارى از جريانات قدرت طلبى پس از 
اعادة مشروطيت، همراه پدر خود حضور 
فعال داشت. اين قسمت بر اثر مجاورت 
با رطوبت و عوامل فرسايشى كاملاً از بين 
رفته است و به طور دقيق نمى توان دربارة 

آن اظهارنظر كرد.
سنگ نوشته هاى دورة مشروطيت در 

ميزدج به تفكيك بدين شرح است:

سنگ نوشتة «الف»
ــته، اوضاع سياسى و  اين سنگ نوش
ــال  ــى خوانين بختيارى را در س اجتماع
1299هـ.ق روشن مى كند. شرح واگذارى 
ــارى به  ــرى ايل بختي ــب ايلخان گ منص
صمصام الســلطنه،  نجف قلى خــان 
ــينقلى خان ايلخانى و  ــر بزرگ حس پس
ــن عدالت خواهى مردم بختيارى  هم چني

كليدواژه ها : مشروطيت، چهارمحال و بختياري.
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ــه اصفهان  ــا ب ــى بختيارى ه و لشكر كش
ــلطنه و  ــتور صمصام الس و تهران به دس
تحت فرماندهى ضرغام السلطنه در اين 

سنگ نوشته آمده است.

سنگ نوشتة «ب»
ــته، اوضاع سياسى  در اين سنگ نوش
ــى روزگار حكومت قاجارها،  و اجتماع
ــاه  ــفتة محمدعلى ش به ويژه اوضاع آش
ــيدن  ــلطنت رس ــار، خلع او و به س قاج
احمد ميرزا فرزند شاه مخلوع، بازگشت 

محمدعلى شاه و برادرش سالارالدوله در 
ــس گرفتن تاج  ــور براى باز پ غرب كش
ــلطنتى، و وقوع جنگ جهانى  و تخت س
ـــ.ق (1915م) بين  ــال 1334ه اول در س
كشورهاى اروپايى را مشخص مى سازد 

[پورجليلى، 1384: 214ـ186].

سنگ نوشتة «ج»
موضوع اين سنگ نوشته شجره نامه، 
ملك شخصى و تاريخ مرگ على قلى خان 
سردار اسعد «دوم»، و لغو القاب و عناوين 
سياسى در سال 1304 هـ.ش در زمان رضا 
شاه پهلوى به وسيلة مجلس شوراى ملى 
است. سردار اسعد نه تنها در امور سياسى 
و نظامى داراى شايستگى و ذكاوت بود، 
بلكه در امور علمى و فرهنگى نيز لياقت، 

كاردانى و هوشمندي شايانى نشان داد و 
منشأ خدمات فراوانى شد [دولت آبادى، 

.[186 :1371
سردار اسعد، پس از سقوط حكومت 
ــلب قدرت بختيارى ها در  مشروطه و س
ــى مداخله  ــر در امور سياس تهران، ديگ
ــال بعد، كاملاً  نمى كرد و كمتر از يك س
نابينا، فلج و خانه نشين شد. سردار از آن 
ــى اش را با فعاليت هاى  ــس باقى زندگ پ
ــه  ــوش دادن ب ــى و گ ــى و فرهنگ علم
ــه برايش قرائت مى كردند،  كتاب هايى ك

ــرانجام در 14 محرم 1336/  ــد. س گذران
ــن 63 سالگى به  اول نوامبر 1917م در س
ديار باقى شتافت و جسدش را در «تكية 
ميرفندرسكى» تحت فولاد اصفهان دفن 
كردند. [سپهر، 1362: 487. هم چنين رك: 

صفايى، 1363: 279].
متن كامل كتيبه هاى مشروطيت پيرغار 
اين چنين است. با اين توضيح كه مواردي 
كه در [] قرار دارد به منظور خوانا نمودن 

متن اضافه شده است.

سنگ نوشتة «الف»
ــرو خان  ــن گويد حاجى خس «چني
سردار ظفر: در سنة 1334 [هجري قمري] 
ــلطنت  ــران از مقام س ــان اي آزادى خواه
تقاضاى مشروطه نمودند. مظفرالدين شاه 

ــروطيت را  ــراه، حكم مش قاجار طاب ث
ــان به  ــى زم ــد از اندك ــت خط و بع دس
رحمت ايزدى پيوست. محمدعلى شاه بر 
ــلطنت برآمد و در آن وقت، بنده  سرير س
ــارم، حاج على  ــت برادر والا تب در خدم
ــعد، فرنگستان رفته  ــردار اس قلى خان س
ــطة  ــار ماه در آن جا بوديم. به واس و چه
بى مرحمتى محمدعلى شاه، اغتشاش در 
ــده از مراجعت و  بختيارى فراهم، كه بن
كمك به صمصام السلطنه كه ايلخانى بود، 
مجبور شده از پاريس به مسكو [بروم و] 
از مسكو سيزده  روز به بختيارى رسيديم. 
ــال  بحمداالله انجام صلح و پس از يك س
ــاه پارلمان را بمباران نموده  محمدعلى ش
ــت. اين بنده،  و از بختيارى امداد خواس
ــجع با  ــردار اش به اتفاق امير مفخم و س
ــرباز به تهران رفتيم. هيجان  چهارصد س
ــر آذربايجان،  ــد] مگ ــع [ش ــامْ رف از تم
ــز با كمال قدرت مقاومت  خصوصاً تبري
كردند. دو مرتبه سوار بختيارى احضار و 
ــواران به تهران رفتيم، ولى قصد ما  با س
طرفدارى ملت بود. اين موقع در اصفهان 
ــورش حادث  ــلان هم انقلاب و ش و گي
شد. صمصام السلطنه در اصفهان و لنجان، 
ــردار اسعد هنوز  ــپهدار در رشت، س س
ــروطيون در لندن  در فرنگستان و با مش
ــتند. اين اوقات از  و پاريس اجتماع داش
راه جنوب هندوستان حركت كرده، [از] 
ــدند. من بنده  محمّره به بختيارى وارد ش
ــواران  هم به اصفهان و بختيارى آمده، س
زيادى به كمك مليوّن تهيه ديده. سردار 
اسعد با يك هزار سوار به تهران حركت 
ــت عزم تهران  ــپهدار هم از رش نمود. س

كرد.»

سنگ نوشتة «ب»
ــران پس از جنگ زياد داخل  «در طه
ــدند. محمدعلى شاه در شميران  شهر ش
ــغال گرديد، به  بودند. همين كه تهران اش
سفارت روس پناهنده شد. وليعهد را كه 
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اعلى حضرت سلطان احمدشاه، سلطان 
ــت، سردار اسعد  ايران خلداالله ملكه اس
ــلطنت  ــپهدار و مليون بر تخت س و س
ــانيده، عضدالملك قاجار را به سمت  نش
نيابت منتخب نمودند. پس از يك سال، 
عضدالملك مرحوم [شد و] ناصر الملك 
همدانى را به جاى آن مرحوم گذاشته. در 
ــنة 1329، محمدعلى شاه كه از طرف  س
ــيه اقامت  دولتين و مواجب زياد در روس
ــت، از طرف استرآباد و سالار الدّوله  داش
برادرشان از كردستان و كرمانشاه با ايلات 
زياد براى پايتخت هجوم كردند. آن عصر 
با مليتّ غير از امين و ايل بختيارى كسى 
ــب پارلمان و  ــوده و به تصوي ــراه نب هم
ــلطنه، خوانين از بختيارى با سه  نايب الس
هزار سوار براى جلوگيرى از محمدعلى 
ــت [كردند.]  ــالارالدوله حرك ــاه و س ش
ــم و مرتضى قلى خان، حكمران  اميرمفخ
لرستان [را] عقب نشانيده، پس از جنگ 
ــاد [به] عراق (اراك)  خونين و تلفات زي
ــد. اين بنده مأمور نظم عراق و نظم  آمدن
ــتان بودم. به قشون  كرمانشاهان و كردس
آن ها ملحق [شدم و] همگى تا قم عقب 
ــوار[ان] بختيارى  كرديم. بعد از آن كه س
ــاه را شكست  و مجاهدين محمدعلى ش
ــردار شد به دست  دادند، فرار نمود و س
سوار بختيارى دستگير و تيرباران شد. به 
ــالارالدوله شدند كه از دو  امور جنگ س
ــردار بهادر و  ــردار محتشم و س تهران س
موسيويفرم [ارمني] با يك هزار و سيصد 
سوار بختيارى و مجاهد با تلفات بسيارى 
ــم تا همدان  ــتان فرار نمود. ما ه به لرس
ــب كرديم. بعد از جنگ ديگر،  او را تعاق
ــه به كلى تاب  ــت خورده ك چنان شكس
ــاهان رفت.  ــت نكرده، به كرمانش مقاوم
ــرف دولت امپراطورى  ــن بين از ط در اي
ــراى ايران  ــد كه ب روس اولتيماتومى ش
خطر عظيم داشت. به ناچار نايب السلطنه 
ــلطنه  قبول نمود. در آن وقت صمصام الس
ــاه مجدداً  رئيس الوزرا بود. محمدعلى ش

به روسيه رفته تا اردوى بختيارى متفرق 
ــدم. بعد از  گرديد. بنده مأمور اصفهان ش
يك سال حكومت اصفهان [به] فرنگستان 
رفته و هشت ماه آن جا ماندم. ناصرالملك 
نايب السلطنه به ايران آمد. يك سال بيكار 
[بودم،] ابتدا به حكومت يزد رفته و بعد به 

حكومت كرمان منتخب گرديدم.
ــودم، [كه]  ــال و نيم كرمان ب يك س
ــا كنون كه  ــد و ت ــروع ش جنگ اروپا ش
ــت. پس از مدتى  ــنة 1334 اس اواخر س
آتش جنگ در اغلب اروپا و نقاط ايران 
مشتعل [شد و] قشون روس و عثمانى در 
ــغول جنگ  همدان تا نزديك قزوين مش
مى باشند. خوانين، هم صمصام السلطنه، 
ــردار جنگ (سردار  ــعد و س ــردار اس س
بهادر) در تهران [اند و] اين بنده با ساير 
ــال منتظر حوادث  ــن در چهارمح خواني

روزگار مى باشم.»

سنگ نوشتة «ج»
«چنين گويد حاج على قلى خان سردار 
اسعد (بن حسينقلى خان ايلخانى، ابن جعفر 
ــان ابدالخان،  ــب االله خ ــان، ابن حبي قليخ
ــان، ابن عبدالخليل، ابن  ابن على صالح خ
ــن حيدر، كه  ــن غالب، اب ــرو آقا، اب خس
ــت طايفه  ــداد من همه وقت به رياس اج
(هفت لنگ بختيارى) برقرار بودند تا زمان 
حسينقلى خان ايلخانى كه طوايف چهار 
ــيرو  ــير و سردس لنگ و جوانكى گرمس
ــدند. در  ــلارد «ضميمة حكومت او ش ف
سنة 1299، مرحوم برادر ارشدم، اسفنديار 
ــعد در اصفهان محبوس  خان سردار اس
ــارى و مضافات  ــد و حكومت بختي مان
ــال  ــش س ــا اعمام گرام بوده، بعد از ش ب
ــردار  ــى و به منصب س ــرادرم مرخص ب
اسعد منصوب شد. چند سال با اعمام و 
بنى اعمام دشمنى و جنگ هاى خونريزى 
كرد، كه عاقبت صلح كرده متحد شديم تا 
كنون كه در سنة 1332 و سال دهم جلوس 
اعلى حضرت مظفّرالدّين قاجار، خلداالله 

ملكه مى باشد، با وجود وفات چهار نفر 
از بزرگان به كمال اتحاد مشغول رياست 
ــتيم. از ثمر اتحاد، بر املاك موروثى  هس
افزوديم. الان سه ربع چهارمحال و تمام 
ــز، زيدون و حومة بهبهان، املاك  رامهرم
ــتان [خوزستان]، چندين  زيادى از عربس
ــرد، چندين قريه از لنجان و  قريه از بردب
سميرم ملك زرخريد اين خانواده است. 
از چهارمحال ناحية ميزدج و چندين قرية 
ــن و گرامى برادرم حاجى  ديگر ملكى م
خسروخان سالار ارفع است. اميد كه اولاد 

و احفاد ما اتحاد را از دست ندهند.»
در پايين اين كتيبه نوشته شده است: 
«در تاريخ هفتم محرّم 1336، مطابق اول 
ــردار اسعد در طهران به  ميزان، مرحوم س
رحمت ايزدى پيوست. لغو شدن القاب 
ــى، به امر مجلس  ــال 1304 شمس در س

شوراى ملّى.»
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